
 

شکل می ستقیم با جامعه و تحولات آن  شاعر در ارتباط م گیرد.  بنابراین شعر به عنوان منظومه فکری 

شاعر می شعار یک  صویری کامل از جامعهواکاوی ا سته  و تحولات  آن ارائه دهد.  تواند ت ای که در آن  زی

صاایویه ا اا  که به عنوان  یک ندایند  برجسااته  اابک  صااائت تبری ی به عنوان یکی از شاااعران دور 

شناخته می صیویه )هندی  شیبی در حیات فکری و 1135-907شود. دور  حکوم   ق(، دور  پر فراز و ن

توان مطرح کرد این ا اا  که تحولات  این دور  ای که در این میان میهنری جامعه ایران بود.  مسااه ه

شته ا  . این پژوهش با تکیه بر روش تح ی ی و توصییی و با تکیه چه بازتابی در شعر صائت تبری ی دا

های پژوهش حاکی از این ا اا  که ای به دنبال پا ااب به این مسااه ه ا اا . یافتهبر داد  های کتابخانه

بضاعتی شاعران  بک هندی دو دورۀ متیاوت را در زندگانی خویش تجربه کردند؛ در دورۀ نخس ، با بی

اشعاری را در وطن  رودند و در دورۀ دوم، با ثروتی اندوخته از حدای  درباریان  رزمین  و ناتوانی مالی،

شاعران  بک هندی  صائت از جد ه  شاعرانه به طرز تاز  و معنی بیگانه پرداختند.  هند به بیان خیالات 

اهیم مرتبط و می« وطن»گ ینی، مدتی از عدرِ شاعری خود را در هند گذراند  ا  ؛ لذا ا   که با غرب 

تواند ندایانگر چگونگی نگرش او نسب  به فضای فرهنگی، اجتداعی و جغرافیایی عصر با آن در شعر او می

شعار  شعار، به دلایل مهاجرت وی به  رزمین هند پی برد. از  وی دیگر ا شد و از لابلای این ا خویش با

 ونق هنری  عصر صیوی باشد. ای از رتواند ج و وی  رشار از میاهیم هنرهای  نتی ا   که می
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 .مقدمه1

بازگش ، وطن  یر تحولّ میهوم وطن در ادبیات فار ی هدگام با تحولات  یا ی  اجتداعی بود  ا  . تا دورۀ 

شکل شاعر و درگا  الهی به کار رفته ا  ؛ اما  با  شروطه، وطن و مؤلیهدر دو معنای زادگا   های آن نی  گیری دورۀ م

دچار دگرگونی شد. وطن در شعر شاعران عصر صیوی از اهدیّ  خاصی برخوردار ا  . زیرا با تشکیل دول  صیوی 

نسااب  به قبل از آن به می ان قابل ن در عرصااد داخ ی و خارجی، در آغاز قرن دهم هجری قدری رویدادهای ایرا

شد، در های  یا ی و اجتداعی تغییرات عدد توجّهی تغییر یاف  و علاو  بر این که در حوز  شکار  ای آ

 اانج و خاندان صاایوی، خود صاااحت ع م، فضاال و  ااخن ق درو شااعر و ادن نی  تحوّلات فراوانی رد داد و

شعرا حدای  میشناس بودند و ا خن شته ا   و مانند هنر آن عهد، کردند. ز  شعر این دور  روال منطقی دورۀ گذ

آفرینی،  ااانجی، مضااادونکرد که در اواخر  اااد  نهم بود؛ یعنی به طرک نکتهدنبال وضااا  و حالتی حرک  می

ضی از آنان خیال شاعرانی که در  دۀ دهم ظهور کرد  و بع شرک جهان ق وینی، پردازی و  ادگی زبان. تدام  مانند 

شعرند. هنر نی  در عصر  شانی از ا تادان  شیرازی و محتشم کا غ الی مشهدی، وحشی بافقی، ثنایی مشهدی، عرفی 

صاایوی و با تکیه بر حدای  مالی و غیرمالی شاااهان صاایویه وارد دور  از رشااد و شااکو  گردید که ج و  های آن در 

این تحول در زندگی اجتداعی مردم نی  ندود واضحی داش . در این میان شهرهای کوچک و ب رگ قابل مشاهد  بود. 

شی کوچک از چهر  شاعران این دور  به عنوان بُر سه ه بیشعرِ  تأثیر نبود  ا  . بنابراین واکاوی ی جامعه، از این م

شاعران برجس  صائت تبری ی به عنوان یکی از  شعار  صویر می هی این دور میهوم وطن و هنرهای  نتی در ا توان ت

 روشنای از فضای فرهنگی و تحول در میهوم وطن ارائه دهد.

ها، به پرداخته نشد  ا  ؛ با وجود این، در برخی پژوهش« برر ی وطن در شعر صائت»تاکنون پژوهش مستق ی به 

 شیعد شاعران شنق»صورت پراکند  به موضوعاتی مرتبط با آن اشار  شد  ا   که عبارتند از: مهری بسناس در مقالد 

 در صیوی عصر شیعد شاعران نقش ( به برر ی1396« )قارۀ هند شبه در ایرانی تددن و فرهنگ انتقال در صیوی عصر

بر ا اس این  .پرداخته ا   هجری 10 و 9 هایقرن در هند قارۀ شبه در فار ی وادبیات زبان و تشی  مذهت ترویج

 هم شاعران شیعه، رو این بودند. از ای قائلاهدی  ویژ  فار ی زبان و ایرانیان ر وم و آدان برای هند پژوهش، پادشاهان

 طوری به مهاجرت کردند؛ هند به ایرانی تددن و فار ی زبان گسترش برای هم و شیعه ا اس و پایه کردن محکم برای

 و جهانگیر و جهان شد شا  دربار الشعرای م ک تبری ی، صائت و جهانگیر عصر در شاعر ترینمعروک آم ی، طالت که

 . رودند شعر فار ی به هدسرش

 یهادیوان برر ی با( 1393«)فرهنگ دو پیوند ،یصیو عهد در هند در فار ی ادن ترویج»پور در مقالد عبدالحدید صادق

 می ان چه به و یافته تو عه هند در فار ی ادن و فرهنگ می ان چه به که دهد پا ب پر ش این به صیویه ۀدور اشعار

  رود  هند در که فار ی اشعار هایدیوان ابتدا  ؤال، این به پا ب برای بود؟ کرد  نیوذ فار ی زبان در هندی فرهنگ

 شاعران اشعار در را هندی فرهنگ  پس داد  و  قرار برر ی مورد  رافار ی هندیان و هند مقیم ایرانی شاعران و شد 
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( 1392«)انگی    یر به هند در آیند شعر صائت»الدین ا کندری در مقالد بهاءیحیی کاردگر و  کرد  ا  . برر ی ایرانی

کاروان ویژ  صائت به  رزمین هندو تان پرداخته ا  .احدد گ چین در کتان به برر ی ع ل مهاجرت شاعران ایرانی به

ن هده هیچ مقاله یا کتان ( به شرح حال و برر ی اشعار شاعران ایرانی مقیم هندو تان پرداخته ا  . با ای1369)هند

ای یاف  نشد که مستقلاً به میهوم وطن در شعر صائت پرداخته باشد. عدم توجه صیویان به شعر،  بت مهاجرت یا ر اله

و میاهیم مرتبط با آن « وطن»شاعران به هند و  کون  در درباریان هند شد؛ صائت از جد د این شاعران ا   و 

 پردازیم.ر او یافته ا   که در این پژوهش به برر ی آن میهای گوناگونی در اشعابازتان

 نیاز مورد تحقیق، اطلاعات هدک به د تیابی برای و ا   تح ی ی انجام گرفته –توصییی  مطالعه، بر ا اس روش این

یافته انتشاااار  ع دی کتان و مقالات قالت در که تحقیق موضاااو  با مرتبط مآخذ و مناب  محتوای مراجعه به پس از

مورد تح یل  و مضامین مرتبط با وطن در دیوان صائت ا تخراج  پس و شد  برداریفیش بودند، با روش  ندکاوی

 قرار گرفته ا  .

 رویکرد حکومت صفوی به شعر و هنر سنتی .1

حکوم  اند. دور  های مخت ف تاریخی دچار فراز و فرودهایی شاااد شاااعر و هنر به عنوان دو جبنه از  افراد در دور 

صاایویه در ایران یکی از مهنرین مقاط  تاریخی از نظر  اایا اای، مذهبی، فرهنگی و اجتداعی بود  ا اا . مطالعه و 

دهد تحولات در این دو حوز  به شدت تح  تأثیر رویکرد واکاوی وضعی  شعر و هنر  نتی در دور  صیویه نشان می

شاع صیوی بود  ا  . با وجود این که بنابر ر م،  هایی در نوآوری بر ران  د  نهم و آغاز  د  دهم، قدم لاطین 

داشتند؛ ولی  خ  تح  تأثیر زبان و شیوۀ بیان شاعران ن دیک به آن عهد و زمان خاصه حوزۀ ادبی هرات بودند می

دوختند، به هر حال زبان و شیوۀ های خود بسیار به اثرهای آن ب رگان چشم میها و نظم قصید و حتی در طرح غ ل

بینیم و به بیان اظهار معنی و مقیاس فصاح  و بلاغ  کلام در ن د آنان هدان بود که ن د شاعران ماقبل  د  نهم می

شاهد  می (. با 522: 1374صیا، «)کنیمهدین دلیل ا   که در  خن آنان بینون  تدام با کلام گویندگان قدیم م

بود، زبان فار ی به  بت طول زمان و عدم تدریس و تتبّ  و از مع ومات هم در این زمان تن ّل یافته  دپای»وجود این، 

« خواندندیم یشد و کتان هم کم بود، و غالباً فقط عربمحتاج به تحصیل بود، ولی تحصیل ندی ،یاد رفتن لغات دری

 اااطر فرهنگ و نویساااندگی چه در نظم، و چه در ن ر »شاااود که هدین امر باعث می (1203 :  3 ، ج1376)بهار، 

شخص متأمّل میطوری پایین می ام که در این دور  از این جا   که من به این عقید  اذعان کرد  [...]شود آید که 

شوایان جامعه و تود دتوجّه ع دا و دول  به ع وم دینی و اهتدام هد دبه وا ط شر مردم ۀرجال مد ک  که پی اند به ن

نشد  و به قول ع دای آن  یو فار  یبه تحصیل ادبیات عرب ییه و اعتناتولاّ و تبرّا، دیگر توجّ ددامن دشرعیات و تو ع

 .(1216 :هدان«)دادند.یبه کدالیات ند یدور ، اهدیّت

دادند و در مقابل آن، برای های مذهبی اهدی  فراوانی میبرخی نی ، بر این باورند که دول  صیوی به شخصی 

ه ک ی از طراوت و ج ال  افتاد و از  اایاق کلام فصاایر و ب ی  شااعر فار اای بشااعر و شاااعری ارزشاای قائل نبودند و 



 145 99ریور شه، 38، شدار  16دور   
141-159 

ها را در ا تادان قدیم به شکل عجیبی منحرک گردید. مضامین دلنشین و معانی رنگین که د   ا تادان  خن آن

شاند  بود مترها به ج و  در آورد  و در کدال ر ایی و تدامسزیباترین لبا وک و اندامی بر کر ی قبول خاص و عام ن

شتند، حتی از خواندن آن سانی که لیاق  ایجاد آن را ندا شد و ک شین نی  ها  و تتب  کلام  خنمهجور   رایان پی

شی،  صاحت1382خودداری کردند )ر.ک: وح شرح ذیل ۀدر دور ادبیاتع ل انحطاط نظران : مقدمه(.    صیوى را به 

 اند:دانسته

 ا پادشاهان صیوى ترک زبان بودند.1

 و عرفان را که با شعر پیوند ا توارى داش ، از میان بردند. ا تصوّک2

 شد.ا از گویندگان و نویسندگان حدای  ندى3 

 ا عالدان شیعى که از بیرون ایران آمدند زبانشان عربى بود.4

 ا پادشاهان صیوى با شعر مدحى دربارى مخالف بودند.5

 ن را نداشتند.ا  لاطین در پى کشورگشایى، فرص  پرداختن به شعر و اد6

 (100-99: 1372داری، تدیم)«ا شاعران، ترک دیار کردند و به دربارهاى بیگانه پنا  بردند7

شی در تاریب عالم شاعران مداح گیته ا  : ا کندر بیگ من صیوی به  شاهان   در»آرای عبا ی، در بارۀ عدم توجه 

و در اواخر ایام حیات که در امر  [...]طبقه بودتوجه تدام به حال این  ]را[  مکانی اوایل حال حضااارت خاقانی جنّ

الدشاارن شاادرد  از صاا حاء و زمر  اتقیا را و اای  یهفرمودند چون این طبقه ع ّمعروک و نهی منکر مبالغه عظیم می

شان ندیندی ستند زیاد  توجهی به حال ای صید  ندیدان شی فرمودند و را  گذراندن قطعه و ق دادند. مولانا محتشم کا

زمان شااه اد  پریخان خانم به نظم آورد  از کاشااان  ۀردیگر در مدح مخدّ ۀا در مدح آن حضاارت و قصاایدقصااید  غرّ

مکان فرمودند که من راضی نیستم که شعراء زبان به  شه اد  مذکور معروض گش ، شا  جنّ دفر تاد  بود، به و ی 

الساالام بگویند، صاا ه اول از ارواح ه معصااومین ع یهمد در شااأن شااا  ولای  پنا  و ائدیمدح و ثنای من آلایند، قصااا

 دزیرا که به فکر دقیق و معانی ب ند و اشااعارهای دور از کار در رشاات ؛مقد ااه حضاارات و بعد از آن از ما توق  ندایند

اما اگر  ،اک ر در موض  خود نیس  «از احسن او   اکذن او»دهند که به مضدون بلاغ  درآورد  به م وک نسب  می

س  و محتدلب شان بالاتر از آن شان ای شأن معالی ن سب  ندایند  ضرات مقد ات ن الوقو  ا  . غرض که جنان ه ح

 . (19: 1351مرز آبادی، )«مولانا ص ه شعر از جانت اشرک نیاف !

دینی دربار  هنر  نتی باید گی : هیچ هنری وجود ندارد که کاملاً غیر دینی باشد. هنر می تواند به می ان نسبی غیر 

باشد. چنین هنری به ع   فقدان یک موضو  دین ، غیر دینی و غری عرفی ت قی شود، لکن به  بت انضباط صوری 

ای (. درحالی که شعر و شاعری در این دور  وارد دور 96: 1376که  بک آن را به وجود می آورد  نتی ا  )شوان،

سیار متیاوت ضعی  هنر و هنر  نتی ب سبی گردید، و صیویه دور  اووج و ترقی و تکامل هنر در  از رکود ن بود(. دور  

ایران ا  . هدان طور که تح یل و برر ی حوادث تاریخی بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی خاص آن دور  

امکان پذیر نیس ، پرداختن به هنر نی  بدون برر ی دقیق بستر رشد خاص آن کاری نامدکن ا  . در دور  صیویه 
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ایجاد ثبات  اایا اای و به موازات آن رفا  نساابی اقتصااادی، هنر در زمینه های مخت ف معداری، قالی بافی و به ع   

 ( 482: 1390نقاشی و دیگر هنرها به رونق وافری د   یاف )صیاکیش،

 

 ایران سیاسی حیات در وطن .مفهوم2

 ندارد و نه تنها در کشور ما، چندانی در تاریب حاکدی   یا ی کشور ایران دآن  ابق وطن به معنای امروزی میهوم

یکی از میاهیم مهم و محوری نا یونالیسم ا    - وطن در میهوم جدید آن ها در غرن هم،مدرنیس  ۀب که به عقید

که نا اایونالیساام خود  چرا؛ ای ندارددیرینهد چندان  ااابق -ارتباط تنگاتنگ دارد «دول  م یّ»و «م ّ » و با معنای

  (.112: 1382آجودانی،«)ای ا   جدید در تاریب.پدید 

روی آرمانی برای اندیشه و که  رزمینی مطابق بهش  نخستین بود  و از این رزمین آرمانی ایرانویج تنها بدین جه 

ایرانویج و تبعات آن تأثیری »شود، های اندیشد  یا ی ایرانشهر محسون ندیتحرک فکری ایرانیان ا  ، یکی از پایه

امروز نی  مشااهود ا اا . ایرانویج تنها در اندیشااد چنان عدیق بر حیات  اایا اای ایرانیان گذارد، که نتایج آن تا بهآن

چه ما تاکنون در این فصل گیتیم در درک آن ا  ؛ و آننداید، ب که کل هوی  ایرانیان وابسته بهآرمانشهری رد ندی

شد  یا ی ی ر یدن بهای براحکم مقدمه شد ایرانویج، چگونه در اندی بحث دربارۀ این میهوم ا   که ظهور اندی

 کند. ایرانشهر نقش مهدی اییا می

شد  جهان پیرامون ما، جهانی که به» ایرانویج  رزمینی مینوی ا  ، الیاد  گیته ا  :  شر معدور و آبادان  د   ب

تنها شهر شود. نهای مینوی که ا و  و الگوی آن ا  ، بدو ارزانی میندونهچه که تو ط اعتبار چندانی ندارد، ج  آن

جا  اااکن ا اا ، صاادق های مینوی دارند، ب که این حکم در  اارتا اار  اارزمینی هم که آنو پر ااتشااگاهش ندونه

ندمی یاد ، «)ک با دو میهوم ایران و انیران )خودی و 24: 1365ال هان  ناگ ما  با ظهور میهوم ایرانویج  یا (  غیرخودی 

نه( روبرو می با میهوم مرز و قرار ها کوچشاااویم. م   مهاجر که پس از قرنبیگا رویی، وطن جدیدی یاف ، اکنون 

شنا ی شد. نویسندۀ بندهش بر ا اس یک ریشهگرفتن در درون یک محدودۀ مشترک و داشتن نژادی واحد آشنا می

شور را مأخوذ از واژ   شیاربه kisعامیانه ک سته ا  . حال آن معنای  صلاً بهو مرز دان معنای  رزمین که این ک ده ا

 (204: 1378راد، رضایی«)م رو  و آبادان ا  .

بندی یونانیان و بربرها ا ا . در ذات این تیکر، این معنا نهیته ا ا  که بندی ایران و انیران هدچون تقسایمتقسایم

شی؛ ویج از لحاظ ا طور  رزمین خود را مرک  جهان بدانیم )که در مورد ایران س ( و دیگران را حوا ای چنین نی  ه

 اند.ها بر ا اس مرک ی   رزمین ما مرتت شد  و حول آن قرار گرفته ایر  رزمین

دو نو  تقساایم کند، حق ندارد، کساای که بخواهد جنس انسااان را به»نویسااد:افلاطون در ر ااالد مرد  اایا اای می

شهر ما عادهدان را از هدد مردم دیگر جدا  ازدو یک نو  « هایونانی»ت دارند، عدل کند، یعنی طور که اغ ت مردم 

یک نام واحد، یعنی گونه وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند، بهکه هیچمخصوص بشدارد و  پس هدد م ل دیگر را با این
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شکیل میبخواند و چنین فرض کند که هدد آنها با هم« بیگانه» ساندهند... نو  واحدی را ت سیم کردن ان این ها بهتق

طرک و هدد مردم دیگر در طرک دیگر قرار داد  شااوند، کار کساای ا اا  که ها در یکها یا فریگینحو که م لاً لیدی

سیم به سیمد   مینخواهد هر یک ج ء که او در نتیجد تق شد. هدو ملاک تق بندی آورد، در عین حال نو  معینی با

کند: ما حق نداریم ج ء کوچکی را از اج ای بساایار  ااقراط جوان، چنین تشااریر میان بهرا، از زبان مرد بیگانه، خط

ها را در نظر بگیریم، ب که هر قساادتی باید میهوم مخصااوص خود را داشااته که میهدومتر جدا کنیم، بدون اینب رگ

در  را ر جهان مورد توجه  که امروز –جستجو از مسألد وطن و م ی  به شکل جدید و اروپایی آن هدانجا( «)باشد.

های جهان را  یافته و در غرن نی  چندان از غرن به دیگر  ارزمین»ای چندان کهنساال ندارد  اابقه –ها ا  م  

شود. میهوم قومی  و وطن در ای ندارد. بیش و کم از قرن هیجدهم و با مقداری گذش  هیدهم آغاز می ابقد دیرینه

ها و اختلاک وم اجتداعی و  یا ی مطرح ا   و دربارۀ عناصر  ازندۀ آن بحثشکل مشخص و ف سیی آن که در ع 

شد  ا   و به منا ب   دگرگونینظرهای فراوان می هایی توان یاف  امری ا   که اروپا با آن در قرون اخیر روبرو 

اد  حرک  این فکر داری به بورژوازی و در بعضاای م ل  ااو اایالیساام روی دکه در نظام اقتصااادی م ل اروپا از زمین

ها داشاااته ا ااا . در تعریف فومی  از وحدت و اشاااتراک در  ااارزمین، زبان، دین، نژاد، تاریب، علایق و دگرگونی

ستگی ساندلب کدام از این عوامل به اند اما هیچها گیتهها مدکن ا   در یک جبهه قرار دهد  خنهای دیگری که ان

 (3: 1381شییعی کدکنی، «)که وطن ای ، نیس .وزۀ مادی آنتنهایی  ازندۀ میهوم قومی  و در نتیجه ح

 

 وطن و عالم برینـ  2ـ  4

شنا ی دینی عرفانی، عالم برین ا   که با تعابیر متیاوتی از آن یاد یکی از میاهیم وطن در گذشته، به اعتبار انسان

شهر کلان، ناکجاآباد، عالم قدس، کوی دو  ، کنگرۀ  عرش، فردوس برین، باغ م کوت شد  ا  . تعابیری هدچون 

 و... حاکی از این میهوم هستند:

تادیم یا، ز تو دور اف  ما چو  ااای یم و تو در

 

 به  ااار و روی دوان گشاااته به  اااوی وطنیم 

 

 (580: 1382)مولوی، 

 وطن یعنی زادگاهـ  3ـ  4

میهوم در ادبیات رایج بود  حتی  دهد. اینرا در حد زادگا  و محل زندگی و نشو و ندا تن ل میت قی دیگر از وطن، آن

 تا امروز در برخی اشعار شعرای معاصر هم قابل مشاهد  ا  .

 

 وطنیجهانـ  4ـ  4
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شدندان بود  ا  . اگر مکتت » سیاری از اندی سانی در این جهان، از زوایای گوناگون مطدر نظر ب شد وحدت ان اندی

به ن دیک شاادن و هدگرایی افراد بشاار و تقوی  مبانی این هدگرایی و یکی کردن  (unanimismادبی اونانیدیساام)

شری می شد، در حوز جامعد ب شه پیروانی دارد... تا جایی که در اندی صل این اندی هایی بیرون از این مکتت ادبی نی  ا

احسا ات و عواطف گذرا   تا  شود که البته بیشتر مبتنی برهایی از این اندیشه یاف  میشعر معاصر فار ی نی  رگه

ای  نجید  و ماندگار. م لاً فرخی ی دی در یکی از اشعارش خواهان از میان رفتن مرزهای جغرافیایی در میان اندیشه

 ها از هددیگرند: کشورها شد  ا  . به نظر او این عامل جدایی انسان

 مابین بشاار شااد  ااد، چون مسااألد  اارحد

 

لک را، بی  دا عد م ید کردزین ب با  فاصااا ه 

 

 (136: 1385؛ نیکوبخ ، 119: 1363)ی دی، 

 ـ مهاجرت و غربت گزیدن صائب 5

کند که به راحتی و از  اار میل و رغب  قادر نیسااتند، وطن مألوک طین  و ذات موجودات جهان چنین اقتضااا می

ستن انتخان ندایند شود که این مگر این ک ،خویش را به راحتی ترک کرد  و جای دیگری را برای زی ه عوام ی باعث 

دهد که حتی حیوانات هم، دلبستگی عجیبی به خانه و کاشانه خود کار صورت گیرد. شواهد در عالم خ ق  نشان می

ها هم از بدو دارند و حاضاار نیسااتند آن را رها کنند، مگر این که به زور مجبور به ترک شااوند. در این را ااتا انسااان

ای، تاریب به یاد ندارد که هجرت بدون دلیل صاااورت شاااق ورزید  و در هیچ برههخ ق  تاکنون به موطن خویش ع

 گرفته باشد و هر کجا از هجرت نام برد  شد ، معدولاً با غم، اندو  و حسرت بسیار هدرا  بود  ا  :

 من و دو چشااام تر و خاااک کربلا صااااائاات

 

فیاا   نهاااز عااا ت یهااان  یر اصااا  ط بااان  ااا

 (206:  1ج 1374)صائت،                               

 گوید :به هدین خاطر ا   که صائت می 

یا گ ، از وطن بیرون م به  ااان پا  ید  یا  تا ن

 

 دانه تا در خوشااه ا اا  از آ اایا آ ااود  ا اا  

 (345)هدان:                                            

ها و غم و اندو  فراوان آن، چه بسا بر دلتنگی دهد که هجرت از وطن، علاو بی  صائت به خوبی نشان میهدین تک 

 دهد که او ظاهراً تدای ی به ترک وطن نداشته ا  :خطراتی را هم در پی خواهد داش . برر ی اشعار وی نشان می

عالدم به  ااایر  پای خم، برد   بی خبری ز 

 

 غرباا  مپساااناادیااد کااه افتیااد بااه زناادان

 

دی  ن طن  ترک و کس،  تیااار  خ  کنااد ورنااه بااه ا

 (794)هدان :                                            

 بیرون ز وطن پااا مگااذاریااد کااه چااا  ا اااا 

 (393) هدان :                                           
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اند وطن خویش را ترک گیته و به  اارزمینی بنابراین اگر صااائت و شاااعرانی دیگر در یک دورۀ تاریخی مجبور شااد  

کنند، دلایل پیدا و پنهان زیادی وجود داشااته ا اا  که توانسااته بر احساااس حت وطن غ به نداید و دیگر هجرت 

صیوی در پیکرۀ تاریب ایران گروهی را روانه دیار غرب  کند. در یک نگا  تاریخی می صر  توان به این نکته ر ید که ع

شتن یک سیار نیرومندحکوم  مرک زمین، بنابر گیتد مورخان، با توجه به این که با دا موفق به تغییرات زیادی  ، ی ب

صادی  صیویه قدرت  گردیددر زمینه  یا ی، اجتداعی و اقت شد که بر مبنای آن،  و هدین تغییرات، پایه و ا ا ی 

ضو ، خود را ا تقرار و ا تدرار بخشد شرف  شاهد این دور  و به تب  هدین مو شدگیریپی ستیم های چ ، ولیکن ه

هاااای ایرانااای داشاااته، در ایااان دور  نی  موجت شد که اقتصاد، ای تاریخی بر حاکدی پیشینهعوام ی که تقریباً 

شد شتر از اتیاق موجود ندودار و ا تدرار نبخ های فراوان داخ ی و خارجی، بروز جنگ ». شکوفایی و رونق خود را بی

ار جامعه، اف ایش مالیات اتبداد ب اأثیر ا  ای، ت ابکد آبیاری و عدران کشور، یها بر مردم، بحوادث طبیع توجهی به ش

ارزش بودن پول در معاملات)پاول ارزش مصرفی داش (و مواردی از این ها و کااهش تجاارت خارجی و بیناامنی را 

اخضری و کجباک، «) .د  ، آ یت شنا ای ندود که مان  رشاد و تو اعه اقتصاادی ایاران عصار صیوی شد  ا  

برخلاک آنچه که مورخان معتقدند که این عصاار، دورۀ شااکو  و اقتدار م ی ا اا ، اما شاااعران  ( بنابراین47:  1392

 نازک خیال شعر و ادن فار ی نظری دیگر دارند :

ندارد خار، در پیرآهن   گل در چدن بج  

 

صبر وطن ج  تیرگی س  از  سد  ما نی  ق

 

 آن و هااوای راحاا ، خاااک وطاان ناادارد 

 (424:  1369یم، ) ک                           

شن ا   شام  غریبان رو شم ما از  رمه   چ

 (3606:  1ج  1374) صائت،                   

شعر گویندگان این دور  برمی شاعران نازک خیال فار ی آن بنابر آنچه که از میهوم  آید، این که محیل وطن، برای 

نگه دارد تا جایی که شاعران عصر صیوی از موطن آباء ها را در خود قدر نابسامان و پریشان ا   که قادر نیس ، آن

 پندارند:شوند و  رزمین هند را هدچون کشتی نوح میو اجدادی خود دل کند  و راهی دیار غرب  می

 ز هند دیدۀ بد دور، عشااارتساااتان ا ااا 

ند ا اااا  ی  ه عاف   اااواد اعظم اق یم 

 اشچاارا نااخااواناام دارالامااان حااادثااه

 

 ارزان ا ااا دل شاااکیته و طب  گشااااد   

  اااران اینجا  ااایران ز آن حیوان ا ااا 

 که هند کشاااتی نوح و زمانه توفان ا ااا 

 (424: 1369) ک یم،                           

ا.ق از  1034صائت از جد ه شاعرانی ا   که مدتی از دوران زندگانی خود را در هند  پری کرد  ا  . او در  ال  ه

شعار  –خیالی شاعرانه و طرز تازۀ  خنوری را شد. اگرچه او نازک هندو تاناصیهان عازم  که صائت از آن با عنوان ا

 رمی شدارد:هایش برای مهاجرت به هند بترین انگی  از مهم -رنگین، معنی رنگین، معنی بیگانه و ... یاد کرد  ا  

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%87%D9%86%D8%AF
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 را رنگین اشااعار این برد خواهد هند م ک به  صائت اصیهان زمین از گوهر و لعل جای به

 

 (345:  1374)صائت،                                                                                        

عصر صیوی را راضی به ترک وطن کند. یحیی آرین ولی دلای ی دیگر در این هجرت وجود داشته که توانسته شاعران 

بی اعتنایی  لاطین صیوی به شعر و شاعری موجت شد شعر از محیط دربار قدم بیرون نهد و :» پور معتقد ا   که 

شاهان گورگانی هند روی آورند. را و م نویگویندگان غ ل شتر به بارگا   آرین «)  ازان از ایران دوری جویند و بی

 ،کردندداشتی که حکوم  از هنرمندان، شعرا و اندیشدندان میبه  بت گرامی» ( از طرک دیگر10:  1ج  1355پور، 

ص  سیاری را از ( انگی   405و406: 1383کون، زرین«).شدمی ها ت قیهند به نوعی  رزمین فر شاعران ب ای که 

ضای ادبی ایران به  وی درباریان هند  وق داد که با نگاهی به کتبی توان به این واقعیّ  می کاروان هنداز قبیل  ف

شاعران، به  شاعران و ادیبان ایرانی بود  و این امر، در جای جای دیوان  تاریخی پی برد. هند در این دور ، کعبد آمال 

 (107: 1392)کاردگر و ا کندری،  ویژ  صائت انعکاس یافته ا  .

تان ندو ااا خاک مراد کشاااور ه  حاصاااال 

 

 کام شاایرین کردن ا اا نامرادان وطن را  

 (475:  1374)صائت،                          

                                                                       

اند، کاملاً مردود ا  ، چرا که بسیاری از هدین البته این فرضیه که پادشاهان صیوی به شعر و شاعری بی اعتنا بود 

شاهان از  شاعری برخوردار بود پاد شیعی این  طب   شعر از آن ها باقی ماند  ا   . از آنجا که تیکّر  و حتی دیوان 

شاهان در آن دور  کاملاً غالت بود  ا  ، لذا آن شتند که در مدح و ثنای اهل بی  پاد شتر توجه دا شعاری بی ها به ا

و مذهت شاایعه و  اانی، جایگا  شاااعران را به چالش نهادند. به عبارت دیگر تقابل دباشااد و به غیر از آن وقعی ندی

شاعران به خاطر گرایش سیاری از  شید تا جایی که ب شدند. ک » های مذهبی و ترس از مجازات، مجبور به ترک ایران 

شهدی به  بت آنکه به وی تهد  بد مذهبی زد  بودند، به هند گریخ  و م نوی نقش بدی  را برای ع یق ی  غ الی م

در این میان برخی (  219:  1ج1364ر . ک : ترکدان، .«) نظم درآورد و البته ه ار دینار هم ص ه گرف   خان زمان به

هواداران این  بک در دورۀ صیوی به خاطر » هم معتقدند که ع   اشتهار شعر دوران صیوی به هندی این ا   که 

صیوی، آرزومند زندگی در هند بودند. شاهان  ضو  به 162:  6ج 1387یب کدبریج، تار«) نو  رفتار و   وک  ( این مو

تواند بر ع   هجرت شاعران ایران به دیار هند صحّه بگذارد. از طرک دیگر شاعران از آغاز تولد شعر فار ی خوبی می

تا زمان صااایویه در دربارها حضاااور داشاااتند و از یک زندگی مرفه و اشااارافی برخوردار بودند ولی عدم توجه کافی 

گردانی شاعران از دربار شاهان صیوی تواند یکی از دلایل رویها میبه شاعران و وض   معیشتی آن پادشاهان صیوی

شد البته ندی شاعران مهاجر تعدیم داد، چرا که گرایشبا شاهان توان انگی ۀ مالی را به تدام  صت پاد های مذهبی و تع
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ان آن دور  تنگ کرد  بود. در حالی که تسامر و صیوی به مذهت شیعه نی  تا حد زیادی عرصه را بر بسیاری از شاعر

 توانس  آنجا را به کعبد آمال و آرزوهای شاعرانی ایرانی تبدیل کند.     تساهل هندیان نسب  به دین و مذهت می

صائت پس از مدتی، به کابل رف . حکدران کابل، خواجه احسن الله مشهور به ظیرخان که خود شاعر و ادیت بود، بر 

صی قائل بود  ا  . ظیرخان پس از را صائت ا صائت را نی  با خود هدرا  رزش و احترام خا شا  جهان،  یابی به دربار 

ها.ق که صائت و ظیرخان در رکان شا  جهان  1039کرد  و شا  جهان صائت را مورد عنای  قرار داد  ا  . در  ال 

خواهد او را با خود به ایران آمد  ا   و می هندو تانآباد در برهانپور بودند، خبر ر ید که پدر صائت از ایران به اکبر

ص  تا دو  ال  صول این رخ ش  خوا   اما ح سن تربتی اجاز  بازگ صائت از ظیرخان و پدر او، خواجه ابوالح ببرد. 

حکوم  کشدیر به ظیرخان )به نیاب  از پدرش( واگذار شد، صائت نی  به آن جا ها.ق که  1042طول کشید. در  ال 

.  او در اشعار خویش، (1275: 1368)صیا،  رف  و از آنجا هم به اتیاق پدر عازم ایران شد  و  در اصیهان اقام  گ ید.

بود، به تدجید از اصاایهان  به تقابل اصاایهان و هند پرداخته و با وجود اینکه در هندو ااتان به مقام والایی ر ااید 

 پرداخته ا  :

صیاهان را شرت ا  صائت از هند مجو ع

 

شام غریبان مط ت  صبر وطن از   فیض 

 

 (576: 1374)صائت،                                                                              

 آید که در دو معنای متیاوت به کار رفته ا  :شدار میگ ینی صائت، وطن از مضامین اص ی شعر او به با وجود غرب 

 ـ وطن در شعر صائب 6

 ـ وطن عرفانی 1ـ  6

شد سب  به حق آگا  با سانی که درونش ن صیی ان شد   ددل و ت کی دبه ت صل و مبدأ خویش بینا  درون پرداخته و به ا

داند که اصل وی جهان حس نیس  و از  رزمینی غیر مادی، در دنیای ماد  به غرب  گرفتار آمد  ا   و خود را می

افتد و تدام همّ و غم خویش را به آن بازگشاا  به موطن اصاا ی می دداند و از این جه  به اندیشااتنها و غریت می

عالی پیشااین خود بازگشاا  کند. او به خاطر افتراق و اغتران از حق تعالی م ل  دنازل به مرتب داز این درجنهد تا می

 تا جویای اصل بودن و میل بازگش  را هدین در. ا   قراربی  ای ا   که از نیستانش جدا شد  و برای بازگش نی

شعار ج ء ضوعاتی ا   که بارها و بارها در ا . خوریمبدان برمی ط ت و خداجوشاعران حقها به  وی کل یکی از مو

( صااائت از جد د این شاااعران ا اا . در شااعر او، وطن در معنای عرفانی آن هدان  186: 1389)عناقه و کلاهدوز،

ستان»میهومی را دارد که  و با قط  تع قّات زمینی و طیِ   وک عرفانی در م نوی معنوی به خود گرفته ا  . ا« نی

 خوا تار ر یدن به وطن عرفانی ا  :

عدم از خون هساااتی بهتر ااا   خاک صاااحرای 

ف ی ا اااا  بریاادن غااا ینااا  ب بر  ه  کور را از ر

 بر  ااار جااان اینقاادر ای شاااد  لرزیاادن چرا 

 از عیاات بین خویش رنجیاادن چرا بی  اااباات

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%87%D9%86%D8%AF
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 یار رضایی بوکی، مهدی فاموری، محددهادی خالق زاد اله

  اارو من، با  ااایه خود  اار گرانی ر اام نیساا 

طن ی ان و ع  می دهااد شاااوق  پر    ااانااگ را 

 

چرا جیاادن  ن یش ر خو نقاادر از خاااکسااااار  ی  ا

یدن چرا جا نجنب نگ نشاااان، از   ای کم از  ااا

 (165: 1374)صائت،                               

سان هدچون پرند » شرایط و آبادِ غرب  افتاد  ا   و ای ا   که از بدِ حادثه در این خرانروح ان پس از اینکه روح 

شد و در این حال قدم در را   وض  ص ی خود آگا   خویش را در ا ارت و غرب  دریاف  و به موان  بازگش  به وطن ا

در این  یر و   وک، فنا از تع قات، بقا در حق را به  (.457: 1375)پورنامداریان،  «.گذارد یر از خاک به افلاک می

 دنبال دارد:

می چدن  گریااه خاااک دام  یم مااااز  ن  ک

 ای که فتد چشااام ما بر اوپار هر  ااانگ 

تاد  ا ااا  یات ایسااا نا چو آن ح  تی  ف

خوان مااا ت ق م ا ااا تیااا شاااود  تو  گر 

 

یر وطن می  تیم و  ااا ب غر  کنیم مااادر 

می دن  ی یق  ق ع ظر  ن یم مااااز یااک  ن  ک

 کنیم مادر خشاااکساااال جسااام وطن می

 مشاااق جنون بااه زیر کین می کنیم مااا

 (452: 1374)صائت،                     

در وفای و  در این عالم نی  از وطن اص ی و معشوق ازلی خود دور افتاد  ا  ،» انسان از دید فی سوفان و عارفانروح 

س [  عی می شوق الهی خود بر دبه آن عهد ]ال صائت نی  بر  (.159: 1394)پورجوادی، « کند که بار دیگر به مع

  یدن به آن ا  :دهد و خوا تار رمبنای این تیکر، با یاد وطن، ناله  ر می

نیساااا  لی  طن خااا لم از یاااد و بی د ی غر  در 

 روح در جساااام ماان از شااااوق ناادارد آرام

یرون درم ب ح قااه  هدااان  لف   چون  اااار ز

 مصااار را شاااوق وطن کرد بااه یو اااف زناادان

 

 غنچااه هر جااا بود از فکر چدن خااالی نیساااا  

نیساااا  لی  طر  زدن خااا ق من از  هر آن  گ  در 

 گر چه یک مویم ازان عهد شاااکن خالی نیسااا 

خالی نیسااا  خاک وطن  چا  حساااد  چه از   گر 

 (680: 1374)صائت،                                   

ها جلا داد، وصاال به این وطن، نه با پای برای ر اایدن به این وطن، باید عاشااقانه گام براشاا  و درون را از تیرگی

 پذیر ا  :جسدانی ب که با ت کیه و تصیید دل امکان

 گاارانااجاااناای قااطاا  وادی عشااااق نااگااردد بااه

ینش گردیااد ب    ااارمااه از فیض  ااایر مااایااه 

 

 

 قاادم اول ایاان را   اااایاار در وطاان ا اااا  

 یااقاال تاایاارگاای بااخاا  جاالای وطاان ا اااا 

 (452: 1374)صائت،                                   

 ـ وطنِ زمینی 2ـ  6

ضای  صی برخوردار ا   و ندودار ف صائت از اهدیّ  خا شعر  شاعر در بُعد زمینی، وطن در  صر   یا ی و اجتداعی ع

توان در بازگش  به وطن پس از هی   ال ثاب  کرد؛ در ا  . صائت به وطن دلبستگی داشته ا   و این ادعا را می



 153 99ریور شه، 38، شدار  16دور   
141-159 

حالی که اغ ت شاعران در آن  رزمین ماندگار شدند. گویا صائت رغبتی به دوری از وطن نداشته و از مهاجرت ترس 

 شود:وطن میداشته ا  ؛ ولی ناگ یر به ترک 

ید بیرون  ؟به چه امید کسااای از وطن آ

 

چا  ا ااا    من ل اول یو اااف چو درین ر  

 

 (316: 1374)صائت،     
 

 ـ جداناپذیری از وطن 3ـ  6

ضامینی هدچون  شرر از  نگ خار »صائت، دوری از وطن را با ا تیاد  از م ، جدایی «جدایی  که از زر»، «جدایی 

و ... مطرح کرد  ا  . گویا وطن بخشی از ماهیّ  وجودی صائت بود  ا   که « شیر جدایی شکر از»، «ثدر از شاد

  از اقبال بد، تن به آن داد  ا  :

جدا؟ ید  ور    آ اااان چساااان شاااود ز وطن د

ط اات بی  گ رنااگ،  ین شااااود ز باااد   گ ن  ر

 تااا هدچو لالااه چشااام گشاااودم درین چدن

 

 ک   اانگ خار  گشاا  به  ااختی شاارر جدا 

 نشااد از زیر  اار جداد ااتی که چون  اابو 

 هاارگاا  ناابااود داغ ماارا از جااگاار جاادا

 (676)هدان:                                         

عوام ی که صائت در اشعار خویش در مورد جدایی از وطن مطرح کرد ، تقریباً هدان مواردی ا   که در مورد دیگر  

های شاعرانه ا  . اندیشیدرباریان هندی به شعر و باریک شاعران این دور  نی  مصداق دارد. یکی از این عوامل، توجه

شاعرانی ا   که  خنانش با باریک شی و نغ گویی هدرا  بود  ا  .صائت نی ، در زمرۀ   هایویژگی جد ه از »اندی

 از دلیل هدین به و بردمی کار شاعرانه به هایلطاف  و ظراف  با هدرا  که ا  ، پردازیخیال در افراط صائت شعر

 حرک  پر و ضربی های وزن و دارد بیشتری ملایم توجه و آرام هایوزن به صائت. شودمی شدرد  برتر خود معاصران

 مبتکر صائت مجدو  در. دارد بسیاری مهار گذشتگان کهنه کردن مضامین نو در صائت دارد، کدتر بسامد او دیوان در

صائت با عناوینی هدچون ( 168: 1374محددی، )«ا  . فار ی شعر در نو  بکی ، «طرز تاز »این نو   خن که 

شد غریت»و « معنی بیگانه» صائت را به این از آن یاد می« اندی کند در هندو تان مورد توجه خاص بود  ا  ؛ لذا 

 دیار  وق داد  ا  :

دی ن   شاااود بااه قیس از چدن جااداب باال 

 رت مااباااد پاارد  باایاانااایاای کساااای!حاایاا

ن هن  نی آن د برد بااه چاااشااا پی   یسگر 

یک که  ب  هم بس  مه در مح خا ند چون   دل

که کرد ئت ز من مپرس حضاااور وطن   صاااا

 

جدن جاادا    ن کنااد ز ا ن د  را  نوس، شااا  فااا

هن جاادا  یر پ یم در تااه یااک  ی یو اااا  ک  

 شاااکل به حرک و صاااوت شاااود زان دهن جدا

دی ن هم  خن جاادااز  بش را  ااا ل  کنااد دو 

 اناادیشااااه غااریاات، ماارا از وطاان جاادا 

 (677: 1374)صائت،                               
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 یار رضایی بوکی، مهدی فاموری، محددهادی خالق زاد اله

 در شعر زیر، بر این نو   خن دلال  دارد:« حسن غریت»

 کنااد نشاااو و ندااا حسااان غریااتدر غریبی می

 

 در وطن پیراهن یو اااف به غیر از چا  نیسااا  

 

 (642)هدان: 

ر د. شکو  و گلایه از عدم توجه شاهان به شاعران که در قرن ششم آغاز شش شد  بود، در این دور  به اوج خود می

شین، این بی»  شعار خویس بازتان میشاعرانِ پی صرفاً در ا پرداختند، اما در دادند و کدتر به مهاجرات میاعتنایی را 

شاعری، به عنوان یک حادثهاین دور ، بی شعر و  شدن بازار  شاعران از دربار و مهاجرت رونق  شدن  سّاس، راند   ی ح

ش . صائت نی  با انتقاد از اینکه در هنرمندان در وطن خویش 68: 1388 شیری،«)آنان به هندو تان را در پی دا  )

 اند و کسی به آنها توجه ندی کند، راهی دیار هند شد.گدنام و غریت

 کاااماال هاانااران در وطاان خااویااش غااریااباانااد

 

 در پشااا  صااادک گوهر شاااهوار یتیم ا ااا  

 

 (326: 1374)صائت، 

 در وطاان اهاال هااناار داغ غااریااباای دارنااد

 

به جبین گهر ااا در صااادک گرد    یتیدی 

 

 (483)هدان: 

صائت، به طبقه صائت آن را تجربه کرد  ا  .  شرایط اجتداعی ا   که  های مخت ف مردم و از دیگر ع ل مهاجرات، 

صائت را آزرد   اخته  ضوعی که  شار مخت ف جامعه، مهدترین مو نقد اعدال آنان پرداخته ا  . در بین عد کرد اق

 ا  ؛ لذا صائت با دلی شکسته، غرب  را بر  کون  در وطن ترجیر داد  ا  :مروتی دو تان ا  ، بی

نیاال از دل نقش وطن را بااه رود   بشاااوی 

من نجااه دارد و  پ فولاد  نون عشاااق ز   ج

 هر آنچااه داد  قساااداا  بود روان پیش آر

ید ند چون گرد ئت ب  مه صااااا خا  صاااییر 

 

به چشااام، اخوان را   که نیسااا  آن مروت 

گربااه تااار اشااااک رفو می  یبااان راکنم 

 گران مکن بااه دل خود قاادوم مهدااان را

 نشاااساااا  شاااع ااه آواز، عناادلیبااان را

 (258)هدان:                                      

دو   ارج و من ل  خاصی داشته گذراند  و در دربار شاهان ع مبا وجود اینکه در هند، روزگار را با فراد و آ ایش می

 گوید:ا  ؛ چنانچه می

 از لباااس  ااا طناا  شااااد کااامیااان در غریبی

 

 در وطن هر کس چو ما  مصاار پیراهن نداشاا  

 

 (486)هدان: 
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صل  شته و غرب  گ ینی را حا شوق وطن در دل دا شه  شوق رفتن به وطن را «  یل حوادث»هدی سته ا   و  دان

 توان از لابه لای اشعار او درک کرد:می

 جااان غاارباا  زد  را زود بااه پااابااوس وطاان 

خاک  قارون رانیساااا  از  به دل   گرانساااناگ 

 

 ر اند نیس برق  واری که مرا  می  

 بر دل از رهگذر جسم غباری که مرا  

)هدان:                                                        

253) 

 ای ا  :الوطن صائت در وادی غرب  کدند جذبهحت

دنااد جااذبااه حاات غرباا ک طن از وادی  لو  ا

 

 خوشااخرام آورد مسااتان رابه دریا هدچو  اایل  

 

 (406)هدان: 

ضامینی از قبیل  شکو  از غرب  و  رزمین هند نی  پرداخته ا  . او از  رزمین هند با  م شتیاق، به  در مقابل این ا

 و ... یاد کرد  ا  :« زهر ت ب»، «دامن ع ل »، «ی ع ل گوشه»

به گوشااااه  خ  خود  ل ما ر ید  ع   ایمکشااا

 شاااود روان محشااارمشاااکاال بااه تااازیااانااه 

 گردید  ا ااا   ااای ی صااارصااار به شاااد  ما

 صااااباار وطاان بااه شاااایاار مااگاار آورد باارون

 

ید   پای ز صاااحب  کشااا له،  یا  ایمد ااا  از پ

یمپااایی کااه مااا بااه دامن ع لاا  کشااایااد   ا

 ایمداماان هر کاه را باه شااایاااعا  کشااایااد 

غرباا  کشااایااد  خی  ت  هری کااه مااا ز  یمز  ا

 (125)هدان:                                          

ضامین وطن   صائت به گونهم شعار  شته ا   و به هدین دو تانه در ا شیدان گ ای ا   که گویا او از  یر به هند پ

 دلیل ا   که دیگران را از غرب  گ ینی بر حذر داشته ا  :

ندان به ز ید  که افت ید  ند ب  مپسااا  غر

 

چا  ا ااا   که  ید  گذار پا م  بیرون ز وطن 

 

  (412)هدان: 
لف  یی مااادل در آن ز نهااا ت غم        ناادارد 

 

که ر ااااد  ند به وطن هر  ب  نک  یاد ز غر

 

 (493)هدان: 

عالدمبی به  ااایر  پای خم، برد   خبری ز 

 

یار کس، ترک وطن ندی  به اخت نه  ندور  ک

 

 (795)هدان: 
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شی از نواهای غریبانه صائت نا ش  به وطن ی  شعار ح نفکر بازگ صورت واژ  واژ  ا   که در قالت ا پیوند آلود به 

 خورد  ا  :

 از نواهااای غریاات صااااائاات آتش نیس

 

 می توان دانساا  در فکر وطن افتاد  ا اا  

 

 (1129)هدان: 

 ـ شوق وطن 4ـ  6

شرایط آن زمان چنان ایجان می شته ولی  کرد که به چنان که بیان شد ظاهراً صائت تدایل چندانی به ترک وطن ندا

ور گیرد و هدین موضااو  شااوق وطن را در دلش شااع هوجودش را میهند  اایر کند . بعد از هجرت غم غرب  تدام 

 کند:کند. بسیاری از ابیات وطنی صائت از شوق وطن حکای  میمی

پابوس وطن به  ب  زد  را زود   جان غر

 

 دهد شاااوق ع ی ان وطن ااانگ را پر می

 

  اااواری که مرا ااا ر ااااند نیس برقمی 

 (35)هدان :                                  

 نجنبیدن چرا؟ ای که از  اانگ نشااان از جا

 (41)هدان :                                  

 ـ یاد وطن 5ـ  6

کند. با این که در آنجا از جا  و جلال صائت ع یرغم میل باطنی به هند ااا کعبد آمال و آرزوهای شاعران ااا  یر می

 ای از لوح دلش پاک نشد:یاد وطن، لحظهبرد ، ولی برخوردار بود  و در ناز و نعد  به  ر می

 ناایااساز نااواهااای غااریاات صااااائاات آتااش

 

به وطن می ئت از داغ غریبی    اااوزدصااااا

 

تاد  ا اااا می   توان دانساااا  در فکر وطن اف

 (745) هدان :                                     

 هدچو یعقون مقیدی که ع ی ش  اایری ا اا 

 (358) هدان :                                      

 

 گیرینتیجه

ویژ  در دورۀ صیویه که به دلیل عدم توجه شاهان صیوی به شعر آید؛ بهوطن، از میاهیم نو تالژیک ادبی به شدار می

و روی آوردن شاااعران مدحی به دیار هندو ااتان که این میهوم شااکل جدیدی به خود گرف . در این دور ، نگرش 

گ ینی قرار دارد. صائت با توجه به اینکه هی   ال در هندو تان تأثیر مهاجرت و غرب شاعران نسب  به وطن تح  

زیسته، در اشعارش به وطنیات پرداخته ا  ؛ البته وطن در شعر صائت دو معنی دارد: وطن در معنای عرفانی و وطن 

اری آن در جسم پرداخته ا   و در معنای زادگا . صائت در مقام عارک، به جدایی روح از جایگا  حقیقی خود و گرفت

های این دوری اشار  کرد  ا  . آنچه از اشعار صائت در مورد در مقام شاعر، به جدایی خویش از ایران و فراز و نشیت
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آید عدم توجه به شاعر، جو نامنا ت فضای اجتداعی و حدای  گورکانیان از شاعران ا  . او عوامل مهاجرتش بر می

دو ااتان به ثروت فراوانی د اا  یافته بود، در برخی موارد از مهارت خویش پشاایدان گشااته و با وجود اینکه در هن

 آرزوی بازگش  به وطن را داشته ا  .
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